کوششی برای ارزیابی راه های گسترش پویای هنر و ادبیات مدرن ایران
 گذشت ده سال تلخ بر تاریخ هنر و ادبیات نوین ایران به ما جسارت آن را داد ه است تا، از روزن درک و توان خویش، نکاتی چند را با هنرمندان، نویسندگان، و فرهنگ دوستان ایران در میان بگذاریم :
 به نظر می رسد که در پی تجربه های ده ساله اخیر برای راهیابی به محوری کارا در حوزه فعالیت های هنری و ادبی، و راستایی که در آن زمان به نیازهای زمانه ما در خارج و داخل ایران پاسخی درخور یافته شود، اکنون دیگر زمان آن رسیده است. که بخواهیم و بتوانیم از دل هیاهو و آزمایش و خطاهای فراوان به جمع بندی وسیعی دست زده و با طرح سئوالات مشخص به یافتن پاسخ هایی مشخص برخیزیم.
به نظر ما هنر و ادبیات در هیچ شرایطی از زایش بازنمی مانند.  هنرمندان و نویسندگان لاجرم از محیط ملی و بین المللی تغذیه می کنند و نسبت به آنچه پیرامونشان می گذرد عکس العمل نشان می دهند. اما آیا آن برخورداری و این واکنش در راستای پالایش محصولات هنری و ادبی است؟ آیا هنرمند و نویسنده نیازهای آنی و فوتی را پاسخگوست با در یک مـقـیـاس تاریخی گذشته را از حال می گذراند و به آینده پیوند می دهد و لاجرم کارهایش در تقابل با نیازهای بلندمدت و تاریخی است که سنجیده و الک می شوند.  می‌میرند یا می مانند، می مانند و عقیم می شوند، یا می مانند و پویا و سازنده در نبض تاریخ هنر و ادبیات  می طپند؟

نیز همچنین به نظر می رسد که اکنون شرایط تحمیلی برای فضای خلاقیت هنری و ادبی ـ شـرایـطي تحمیل شده از سوی همه جبهه های متمایز فکری و سیاسی- در این روند زایش و باززایـی بـصـورتـی و مشخص عمل می کنند. و معنای تاریخی آنها بیش از همیشه روشن شده است.

ما برآنیم که راستا و معنای تکاپوی هنری و ادبی ما تنها جایی باز شناخته و آشکار می شود که آن را در زمینه تاریخی که اکنون قرنی از عمر آن میگذرد بـکاویم و مطالعه کنیم.  و این زمینه تاریخی چیزی نیست مگر موضع گیری مشخص روشنفکران کشورمان در جریانی که به انقلاب مشروطه انجامید. در واقع روشنفکران ما در پی جمود و لختی و عقب‌ماندگی فرهنگی ناشی از تاخت و تاز بیگانگانی همچون مغول ها، یا سلطه تفکر انسان‌کش و عقل‌ستیز مذهب قشری و صوفیگری و به سبب شکست های پیاپی کشورمان از دولت‌های نوین همسایه، یا انقلاب. مشروطه عزم راسخ خود را برای پیوستن به جهان نو و برخورداری مردم ما از دست آوردهای عصر صنعت اعلام داشتند.  از آن پس هنرمندان و نویسندگان مترقی ما، بعنوان بخشی از روشنفکران، در همه جبهه ها درگیر پیکار با تفکر عقب افتاده، بازدارنده و کشاننده نیروهای مختلف درون و بیرون جامعه بوده اند. آنان در تمام طول قرن بیستم نه تنها با قشریت مذهبی، ولنگاری درویشی، و خرافه گرایی عامیانه جنگیده اند، بلکه در عین حال فراموش نکرده اند که نیروهای ارتجاعی فکری می توانند در قالب نوگرایی های آرایشی و پیرایشی ـ چه در سطح سیاست، چه در سطح نوسازی جامعه، و چه در سطح عـمـل شـبه روشنفکرانه ــ نیز دست به کار شوند. و به همین دلیل خیزش آنان بسوی جهان نو و مظاهر مدرن زندگی و تفکر جهانی با مبارزاتی چند جانبه همراه بوده است.
نیمی از این راه با شور و سرسختی و کنجکاوی پیموده شده است.  در این نیمه نه پیدایش استبداد نوین سیاسی یا دینی و نه هرج و مرج درآمیختگی زندگی روستایی و شهری کسی را در عزم خود دچار تردید نکرده، اما سرخوردگی‌های ناشی از جریانات دهه 1330 و نیز آگاهی های بدست آمده در تجربه نیمه نخست که عمق عقب ماندگی را بیشتر روشن می‌ساخت موجب شد تا در نیمه دوم راه حرکت رفته رفته کندتر شود و نیروهای عقب مانده و بازدارنده نیز فرصت یابند تا در این پیکار ترفندهای نوینی را بیازمایند. هم این روست در سی سال گذشته بتدریج شاهد احیاء و نوزایی تفکر فشری مذهبی و شبه عرفانی بوده ایم، چنانکه بهنگام هجوم فرهنگ سوز مذهب قشری در آخر دهه پنجاه ـ که آشارا همه دست آوردهای با ارزش روشنفکری ایران را آماج گرفته بود – ما شاهد مقاومتی پرشور و خلاق از جانب روشنفکران خود نبودیم و احساس گناه و جداافتادگی از بدنه وسیع جامعه ــ که تحت سلطه نیروهای حاکم مذهبی و سیاسی در فقر فرهنگی غوطه ور بود ــ از یک سو، و شک نسبت به عملکرد بی مسئوولیت قدرت های بزرگ. جهان از سوی دیگر، موجب شد تا نوعی خلع سلاح فرهنگی در روشنفکران ظهور کند.

اینک، اما، ده سالی از این حادثه می‌گذرد و در این مدت بسا دست ها که رو شده و بسا آرزوها که در دل خاک خفته است.  اینک ایران به کشوری جنگ زده و کشیده شده به جهان ماقبل عصر نوین تبدیل گشته است.  دانشگاه ها را پس از تعطیلی طولانی بصورت مراکز مغزشویی درآورده اند و سیستم آموزش و  پرورش کاملا در خدمت عقب مانده ترین قشر و پوسیده ترین افکاردرآمده است. و دستگاه سانسور که پی گیری قشر حاکم قبل از انقلاب و هاری قشر حاکم کنونی را یکجا در خود دارد بصورت ترمزی عظیم عمل می کند و نسلی که در طی این سالها قد بر می کشد و بر خاک خونین وطن ما تفكر آغاز می کند می‌تواند میراث آنهمه جهد و تلاش در جهت پیوستن به قافله ملل پیشرفته را درنیاید یا فراموش کند.
‎اما آیا باید ایستاد و سپس دیگر بار، از صفر، آغاز کرد؟ آیا باید تجر به تلخ دو قرن سکوت پس از حمله اعراب و چندین و چند قرن انحطاط فرهنگی پس از حـمـلـه مـغـول را تکرار کرد؟ آیا نمی‌توان لااقل در خارج از ایران ــ یعنی در فضایی که می‌توان در آن آزادانه زیست و سخن گفت و آفرید ـ دست به تجربه ای دیگر زد؟ نـمـی‌تـوان کوشید تا میراث برندگان تلاش های روشنفکران ما از خاکستر ققنوسی که ده سالی است در آتش جنگ و ویرانی سوخته دیگر باره بیرون آیند و بر آسمان تفکر ما بال و پر بگشایند؟
‎به گمان مـا پاسخ این است که هم امروز باید با تمام توان و هوشیاری جنبید. بـایـد مه همه ابهامهای ناشی از شکست و جاخوردگی را کناری زد و دیگر باره ندای رشد و نوآوری و پیشرفت را سر داد. باید از هر لحظه و هر امکان سود جست و در هر کجا با احساس این مسئوولیت خطیر تاریخی دست به کار شد. و برای وصول به این هدف باید با یکدیگر پیوند داشت، هم نفسی و هم دلی کرد و نیروها و شورهای خلاقه فردی را در شبکه ای از روابط وسیع در این راستا بکار گرفت.
‎ما، به خیال خود، چنین کوششی را بر این زمینه ها ممکن می بینیم:
1- بـایـد بکوشیم تا تلاطمی در فکر و روح هنرمندان و روشنفکران خـود ـ در سراسر جهان ـ بوجود آوریم، و این تلاطم را به پویایی پرمعنا برای کارا کردن چرخ های نوآوری و خلق آثار واقعاً امروزین تبدیل کنیم. اگر این ندا پاسخ گیرد و مغزهای خلاق و دست های آفریننده بهم پیوند خورند، بی شک جنبشی نو در هنر و فرهنگ ما سربر خواهد کشید. جنبشی که پیشاهنگی فرهنگی جامعه ما را بعهده خواهد داشت، جنبشی که به نوزایی و گسترش هنر و ادب مدرن ایران کمک خواهد کرد، و حضور ما را در سطح جهانی اعلام خواهد داشت.
2-  برای جهت دادن به این تلاش و شکل دادن به این جنبش تکیه عمده باید بر راستای این کوشش ها باشد: راستایی که ضوابط و سنجه های لازم را بـرای مـا فراهم می آورد. به نظر ما هم اکنون بعضی از این سنجه ها را میتوان لازم و بدیهی انگاشت:
‎الف ـ از لحاظ فرم، کنجکاوی در زندگی و طبیعت امروز، پاسخگویی به ضرورت های زمانه ای که آخر قرن بیستم نام گرفته، پرهیز از تکرار و کلیشه سازی، آشنایی با مظاهر نوین حیات، و بکار گرفتن بی هراس آخرین دست آوردهای تکنولوژیک.
‎ب ـ از لحاظ محتوی ، سرسختی در مقابل ارتجاع فکری و فرهنگی، رو به جانب صبح فردا داشتن و مبارزه با تسلط خرافه‌ها و گمان های ضد عقلایی به تفکر.
‎پ ـ از لحاظ خـمـيـر مـايـه هـنـری کوشش در خودادن عواطف و احساسات با زندگی امروز و فردا ، و تلاش در آشتی نکردن حس ها و عاطفه ها با هر آنچه پوسیده و بدرد نخور و دیروزیست .
‎ت ـ از لحاظ نـظـم کـار، کوشش برای گردهم آمدن ، تبادل اندیشه و تجربه، و حرکت بسوی همدلی و همفکری .
‎ث ـ و از لحاظ پرورش، کوشش در نقد آثار با ضوابط و سنجه های ناظر بر اهداف جنبش و بکار گرفتن همه نیروها برای پالایش فضای خلاقیت فکری و هنری از باج دادن ها، بی ضابطگی ها و چشم پوشی های سنتی.
‎ما در تمام این موارد یک گوهر واحد و یک راستای آشکار می بینیم و آن میدان دادن به ذات پویای اندیشه خلاق است. پویش گرایی و پویش گری هماره موجب سر نسپردن به کلیشه ها و بخشنامه های ارتجاعی هنری ست.
ما برپایه این پیش گذاره برآنیم تا به سهم خود و در خدود توانمندیهای خویش دست بکار شویم و بکوشیم تا با جلب نویسندگان و هنرمندان ایرانی به این دیدگاه، پاسخی عملی به چنین نیازی که اینگونه برایمان بارز اشت فراهم آوریم. بدین لحاظ در گام نخست دست به انتشار نشریه ای به نام «پوشگران» می زنیم که از یکسو شارح و توضیح دهنده این مواضع‌گیری ها بوده و از سوی دیگر منعکس کننده آثاری خواهد بود که به گکمان ما واجد شرتیط حداقلی که برشمرده ایم هستند. از همین رو از همه صاحب نظران، هنرمندان و نویسندگان ایرانی بخصوص نسل جوانی که به فردا باید پاسخ گوید، دعوت می کنیم تا در این میدان برخورد اندیشه ها درگیر شوند و نظرها و آثار خویش را در اختیار این نشریه که نخستین شماره اش در ابتدای ماه «اوت» 1989 منتشر خواهد شد بگذارند. بدیهی است که تطبیق آثار با سنجه های مورد نظر مهمتر از نام و نشان آفرینندگان این آثار است.  باشد که از این راه میدان برای همگان باز و مهیا شود.

گام دیگر، کوششش در فراهم آوردن وسایل عملی برای برای اجرای کارهای هنری است. برگزاری نمایش و کنسرت و نیز بپاداشتن مجالس بحث و گفتگو، نقد و بررسی، معرفی و پرسش و پاسخ هم در این سویه مورد نظر است.  در این صورت خواهیم کوشید از راه بکارگیری امکانات و جلب همکاری هنرمندان، نویسندگان و هنردوستان همه تلاش‌ها را در سمت و سوی جان گرفتن و بالدین جنبش پویش گری در هنر و ادبیات نوین ایرانی بکار اندازیم.  دل‌ها، دست‌ها و چشم‌‎های ما بسوی شما گشوده است، ما را راهنمایی و کمک کنید.  
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